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 بسم الله الرحمن الرحیم

محمّد و علی آله الأطیبین القاسم المصطفی الحمدللَّه ربّ العالمین. و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی

یا ایّها النّبی انّا ارسلناک شاهدا و »الأرضین. قال اللَّه تبارک و تعالی: الأطهرین المنتجبین. سیّما بقیّةاللَّه فی

ن مبشّرا و نذیرا. و داعیا الیاللَّه بأذنه و سراجا منیرا. و بشّر المؤمنین بأنّ لهم من اللَّه فضلا کبیرا. و لاتطع الکافری

  1«لا.ل علی اللَّه و کفی باللَّه وکیو المنافقین ودع اذاهم و توکّ 

 فرصت استثنایی 

اضر حکه این جمع  -ای که ما باشیم ام عرض کنم، این است که این مجموعهآنچه که من امروز یادداشت کرده

ثنایی در یک فرصت است -تقریباً مسؤولان بخشهای کلیدی و اساسی جمهوری اسلامی به حساب میآیند 

 و گکه کشور بزر -م از جهان اختیارمان قرار گرفته است تا بتوانیم اهداف الهی و اسلامی را در یک بخش مه

ضر ما جمع حاو آنها را پیاده کنیم. این دست یافتن به قدرت که امروز برای ش تحقّق بخشیم -عزیز ایران است 

جاها ر آنددر بخشهای مختلف پیدا شده است، فرق میکند با دست یافتن به قدرت در عرفهای سیاسی عالم. 

خشند تحقّق ب ها راکه فلاح و صلاح انسان و پیشرفت بشریت و امثال این ادّعا هم ندارند که در صدد این هستند

 و به بشر سعادت و خوشبختی دهند. 

 تدوین اندیشه تنظیم و  ضرورت

ای فکّر پایهاند که با جوامع مبتنی بر ایدئولوژی و مکتب و تمراکز فرهنگی و سیاسی عالم رسماً اعلام کرده

ن نسبت ه همابنا، یک تفکّر و یک اندیشه منظم و مدوّن نباشد، هدفها هم مخالفند. بدیهی است وقتی که مب

به  ند که منعا کتابع حوادث و پیشرفتهای عالم و امیال مردم و گروهها خواهد بود. بنابراین نمیشود کسی ادّ

ن این نظام با . مسؤولایکنیممدنبال آرمانهای والای مورد نیاز بشر هستم؛ ادّعا هم نمیکنند. ما چرا؛ ما این را ادّعا 

خشند و ا تحقّق براند که بتوانند از اهداف الهی که مورد اعتقاد آنهاست، چیزی این امید هم وارد این میدان شده

سیار بقعیت در زندگی پیاده کنند. از بعد از صدر اسلام تا امروز هم، چنین فرصتی پیش نیامده است. مو

در همه  گانه ودر قوای سه -عیت را مغتنم بشماریم و هر کجا هستیم استثنایی و بخصوصی است. باید این موق

نده و اداره کن یقتاً اهداف و آرمانهای اسلامی را در حدّ توانِ جمعِ سعی کنیم حق -بخشهای مدیریّتی این کشور 

 ش ببریم. پی -ه توان بالایی هم هست ک -مسؤول امور کشور 
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این وظایف چیست؟ من در همین زمینه رؤوس مطالبی را یادداشت بر این اساس، وظایفی برعهده همه است. 

 .ای را عرض خواهم کردگونهام که البته نمیخواهم جزئیات و ریز قضایا را بحث کنم؛ تقریباً فهرستکرده

 بینی اسلامی جهانالف/ 

اما این  لمان.فرد مسبه طور کلی وظایفی برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت و حکومت، هم ما به عنوان یک 

ث ین بحاوظایف یک مبنای فکری دارد. خصوصیت تفکّر اسلامی و مکتب اسلامی و دینی این است. اگر از 

ستهای ک از سیایا هر میکنیم که باید آزادی باشد، یا انتخاب و اختیار در جامعه برای مردم وجود داشته باشد، ی

ا مردم پرسند چربز ما هر کدام از اینها مبنایی وجود دارد. اگر ا عمومی و کلّی را مورد بحث قرار میدهیم، برای

چه که مه آنهباید حق رأی داشته باشند، یک استدلال فکری و منطقی پشت سرش وجود دارد؛ معلوم است چرا. 

های اصلی وصل است به ها را تشکیل میدهد، یک سر این برنامهریزیها، خطوط اصلی برنامهدر زمینه برنامه

ن ماست، دی بینی اسلامی، تلقّی و برداشت اسلامی؛ که این ایمان ماست، اعتقادشخور اندیشه اسلامی، جهانآب

عمل  آنها ماست؛ براساس آن برداشت و آن تلقّی است که وظایف خودمان را مشخّص میکنیم و میخواهیم به

وط اصلىِ ببینیم که آن خط وکنیم  جا باید شروعکنیم. آن مبنای فکری چیست؟ به طور کوتاه و خلاصه از این

اگر  -ه ادیان ت. همتلقّی و بینش اسلام از کائنات، از عالم و از انسان چیست. البته این مخصوص اسلام هم نیس

ست یح و ریشه اصلىِ خودشان همین بینش را دارند. اسلامِ سالم و ددر مبنای صح -تحریف نشده باشند 

 .اشندباشته ر اختیار ماست. بقیه ادیان ممکن است این خصوصیات را ندنخورده و متّکی به منابع متقن، د

بینی و بینش ی جهانیعن - آیدآن مجموعه معارفی که خطوط اصلی عملکرد و وظایف ما از آنها به دست می

تر قطه مؤثّرنی دارد؛ همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت دارای تأثیر است؛ که من پنج فصول متعدّد -اسلامی 

 .ام و عرض میکنمو مهمتر را انتخاب کرده

 .توحید1

آور که این ترکیب پیچیده بسیار عجیب و شگفتاز این پنج نقطه، یکی توحید است. توحید، یعنی اعتقاد به این

های عظیم آسمانی و کرات بیشمار و میلیونها و قانونمند کائنات و عالم آفرینش، از کهکشانها و سحابیها و حفره

قدر نظم در که آن -ومه شمسی بگیرید، تا سلول کوچک جزء فلان پیکر، فلان جسم و ترکیب ریز شیمیایی منظ

اند؛ چون وقتی نظم غیرقابل این ترکیب عظیمِ متنوّع و پیچیده وجود دارد که هزاران قانون از آن استنباط کرده

ه و پرداخته یک فکر و اندیشه و تدبیر و ساخت -تخلّف شد، از آن قوانین تکوینی و بیتخلّف استفاده میشود 

قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است. این اعتقاد امری است که هر ذهن سالم و هر انسان عاقل و صاحب 

گیری یا پیشداوری در قضایا این را قبول میکند. نقطه تفکّر و دور از شتابزدگی در فکر یا بیحوصلگی در تصمیم

ناپذیری که این ترکیب عجیب و و تدبیر و اندیشه و قدرت عظیم و بینهایت و توصیف که این فکربعدی این
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پیچیده را به وجود آورده، فلان بت ساخته بشر، یا فلان انسانِ محدودِ مدّعىِ خدایی، یا فلان سمبل و نمادِ 

میگویند و او را با آثارش  «خدا»ای نیست؛ بلکه ذات واحد مقتدر لایزالی است که ادیان به او ای و اسطورهافسانه

میشناسند. بنابراین، هم اثبات این قدرت و اراده و مهندسىِ پشت سر این هندسه عظیم و پیچیده است؛ هم 

دستِ بیارزشی که بشر یا خودش نظیر و غیرقابل توصیف، این چیزهای کوچکِ دمکه آن مهندس بیاثبات این

یا از قبیل خودش یک موجود زایل شدنی است، نیست؛ بلکه  میسازد، یا مثل خودش کسی آنها را میسازد،

هواللَّه الّذی لا اله الّا هو الملک القدّوس السّلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار المتکبّر سبحان اللَّه عمّا »

 2«.یشرکون

؛ ابراهیمی ادیانبینی مشترکند؛ ادیان قدیم، ادیان ابراهیمی، ادیان پیش از همه ادیان در این بخش از جهان

 ت وِداهاکلما حتی همین ادیان شرکآلود هندی فعلی. اگر کسی وِداها را نگاه کند، عرفان توحیدی خالصی در

ی د رکن اصلدهنده این است که سرمنشأ، سرمنشأ شفّاف و زلالی بوده است. بنابراین، توحیموج میزند که نشان

اه رکت را رحاین  خواهیم براساس آن این حکومت و این نظام وبینش و نگاه و تلقّىِ این اسلامی است که ما می

 .بیندازیم

 .تکریم انسان2

رکن دوم، تکریم انسان است؛ یا میتوانیم به آن بگوییم انسان محوری. البته انسان محوری در بینش اسلامی، 

ین یک چیز دیگر است. کلّی با اومانیسم اروپای قرون هجده و نوزده متفاوت است. آن یک چیز دیگر است، ابه

آن هم اسمش انسان محوری است؛ اما اینها فقط در اسم شبیه همند. انسان محورىِ اسلام، اساساً اومانیسم 

کسی که قرآن  3«الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فی السّموات و ما فی الأرض»اروپایی نیست؛ یک چیز دیگر است. 

خوبی پیدا میکند که از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک کند، این تلقّی را بهالبلاغه و آثار دینی را نگاه و نهج

محوری. در آیات زیادی هست که خورشید مسخّر آفرینش، بر محور وجود انسان میچرخد. این شد انسان

 -شماست، ماه مسخّر شماست، دریا مسخّر شماست؛ اما دو آیه هم در قرآن هست که همین تعبیری را که گفتم 

بیان میکند. مسخّر شمایند، یعنی چه؟  -همه اینها مسخر شمایند  4؛«ما فی السّموات و ما فی الارض سخّر لکم»

شان هستید و نمیتوانید تأثیری روی آنها بگذارید؛ اما بالقوّه طوری ساخته یعنی الان بالفعل شما مسخّر همه

ند که همه مسخّر شمایند. مسخّر یعنی چه؟ یعنی توی اای ساخته شدهاید و عوالم وجود و کائنات به گونهشده

این نشان دهنده آن است که این  .مشت شمایند و شما میتوانید از همه آنها به بهترین نحو استفاده کنید

موجودی که خدا آسمان و زمین و ستاره و شمس و قمر را مسخّر او میکند، از نظر آفرینش الهی بسیار باید عزیز 
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بنیآدم را تکریم  -« کرّمنا بنیآدم»این  5.«و لقد کرّمنا بنیآدم»شده است:  زیز بودن هم تصریحباشد. همین ع

تکریمی است که هم شامل مرحله تشریع و هم شامل مرحله تکوین است؛ تکریم تکوینی و تکریم  -کردیم 

ها کاملًا یعنی پایه تشریعی با آن چیزهایی که در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده؛

 .های انسانی استپایه

 .تداوم حیات بعد از مزگ3

 ی با مردنبینی اسلامی، مسأله تداوم حیاتِ بعد از مرگ است؛ یعنی زندگسومین نقطه اصلی و اساسی در جهان

 دارد. بینی است و تأثیرجزو اصول جهان این معنا هم -تمام نمیشود. در اسلام و البته در همه ادیان الهی 

های حکومت اسلامی و بینی، در تنظیم روابط زندگی و در تنظیم پایهطور که گفتم، تمام این اصول جهانهمان

ابود نه انسان کطور نیست اداره جامعه و اداره عالم مؤثّر است. بعد از مرگ، ما وارد مرحله جدیدی میشویم. این

ن امت و ایو قی و بعد در آن مرحله، مسأله حساب و کتاب شود؛ از جوی جَستن و رفتن به یک مرحله دیگر است؛

 .چیزهاست

 .استعداد بی پایان انسان4

پایان انسان در دارا بودن تمام چیزهایی که برای بینی، عبارت است از استعداد بیچهارمین نقطه اصلی این جهان

تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود؛ اما بقیه تعالی کامل انسان لازم است. انسان استعداد دارد که تا آخرین نقطه 

معنایش این « تقویماحسن» 6،«لقد خلقنا الأنسان فی احسن تقویم»موجودات این امکان را ندارند. در آیه شریفه 

که ایم که مثلاً سرش با دستش با چشمش با تنش تناسب دارد؛ ایننیست که ما جسم انسان را طوری آفریده

گیری انسان را طور است. در بهترین تقویم، یعنی در بهترین اندازهحیوانی نیز همین مخصوص انسان نیست؛ هر

جایی میرود که در عالم ای ندارد؛ تا آنگیریای است که رشد او دیگر نهایت و اندازهایم؛ یعنی آن اندازهآفریده

و از همه اینها بالاتر برود. اگر بشر  وجود، سقفی بالاتر از آن نیست؛ یعنی میتواند از فرشتگان و از موجودات عالی

بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نیست. این هم جزو مسلّمات است؛ لذا 

بنابراین سیر تعالی و تکاملی انسان در خلأ نیست؛ با استفاده از  7«.خلق لکم ما فیالأرض جمیعا»میگوید 

ت؛ بنابراین با هم سیر میکنند؛ یعنی شکوفایی انسان، همراه با شکوفایی عالمِ ماده و عالمِ استعدادهای ماده اس

آور را به طبیعت است؛ این در شکوفایی او اثر میگذارد، او در شکوفایی این اثر میگذارد و پیشرفتهای شگفت

 .وجود میآورد
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 .جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح5

سلامی، اسلام و بینش ا ین زمینه از بینش اسلامی عرض میکنم، این است که از نظرای که در اآخرین نقطه

 به اشاره طور که یک بارجریان عالم به سمت حاکمیت حق و به سمت صلاح است؛ این بروبرگرد هم ندارد. همان

اند تا انسان را آمده مه انبیا و اولیاه -ز به اشاره نمیتوانم بگویم، چون مجال تفصیل نیست و الان هم ج -گفتم 

روز یتواند بُگونه مانعی تمام استعدادهایش مبه آن بزرگراه اصلیای سوق دهند که وقتی وارد آن شد، بدون هیچ

ن راه اصلی ه سمت ایلها بکند. انبیا و اولیا این مردم گمگشته را مرتّب از این کوه و کمر و دشتها و کویرها و جنگ

لیعصر مان وزنوز بشریّت به نقطه شروع آن صراط مستقیم نرسیده است؛ آن در سوق دادند و هدایت کردند. ه

ت لم، نهایین عااارواحنافداه محقّق خواهد شد؛ لیکن همه این تلاشها اصلاً براساس این بینش است که نهایت 

 وری است کهطیناغلبه صلاح است؛ ممکن است زودتر بشود، ممکن است دیرتر بشود؛ اما بروبرگرد ندارد. قطعاً 

ز نقاط قطه ادر نهایت، صلاح بر فساد غلبه خواهد کرد؛ قوای خیر بر قوای شر غلبه میکنند. این هم یک ن

 .گونه تردیدی نیستبینی اسلامی است که در آن هیچجهان

 ب/ وظایف مبتنی بر جهانبینی )ایدئولوژی(

رار انیاند، قکه معتقد به این مب برعهده انسانهاییآید و وظایفی حال براساس اینها یک نتایج عملی به دست می

مت میگیرد. فرق نمیکند؛ چه حکومت اسلامی باشد و حاکمیت و قدرت در دست اهل حق باشد، چه حکو

 -میکند  ل دوران حکومت طاغوت باشد، یا انسانی باشد که در بین کفّار زندگیفرض کنید مث -اسلامی نباشد 

تایج ینها نادر هر دو حالت بر دوش یکایک انسانها هست. این وظایف چیست که این وظایفی که عرض میکنم، 

 :جا مطرح میکنمام که در اینعملی آن بینش است؟ من چند نقطه از این وظایف را یادداشت کرده

 خداوند اطاعت و عبودیت.1

آفریننده و مدبّر دارد و ما هم یک وظیفه عبارت است از عبودیت و اطاعت خداوند. چون عالَم مالک و صاحب و 

جزو اجزاء این عالَمیم، لذا بشر موظف است اطاعت کند. این اطاعت بشر به معنای هماهنگ شدن او با حرکت 

آسمان و زمین و  9«.قالتا اتینا طائعین»؛  8«یسبّح له ما فیالّسموات و الأرض»کلی عالم است؛ چون همه عالم 

اجابت میکنند و بر اساس قوانینی که خدای متعال در آفرینش مقرّر کرده است،  ذرات عالم، دعوت و امر الهی را

عمل کند،  -انسان اگر برطبق قوانین و وظایف شرعی و دینی که دین به او آموخته است  .حرکت میکنند

 هماهنگ با این حرکتِ آفرینش حرکت کرده؛ لذا پیشرفتش آسانتر است؛ تعارض و تصادم و اصطکاکش با عالم

کمتر است؛ به سعادت و صلاح و فلاحِ خودش و دنیا هم نزدیکتر است. البته عبودیت خدا با معنای وسیع و 

کامل آن مورد نظر است؛ چون گفتیم توحید، هم اعتقاد به وجود خداست، هم نفی الوهیّت و عظمت متعلق به 

                                                            
 24حشر:  8
 11فصلت:  9



7 

 

آورند، اما ی که اسم خدایی کردن هم نمیبتها و سنگها و چوبهای خودساخته و انسانهای مدّعىِ خدایی و انسانهای

پس در عمل، دو وظیفه وجود دارد: یکی اطاعت از خدای متعال و عبودیت  .میخواهند عمل خدایی کنند

؛ هر آن چیزی که میخواهد در قبال حکمروایی خدا، بر «انداد اللَّه»پروردگار عالم، و دوم سرپیچی از اطاعت 

فوراً به سمت این قدرتهای مادّی و استکباری میرود؛ البته اینها مصادیقش  انسان حکمروایی کند. ذهن انسان

هستند؛ اما یک مصداق بسیار نزدیکتر دارد و آن، هوای نفس ماست. شرط توحید، سرپیچی کردن و عدم اطاعت 

 .است و بعداً آن را عرض میکنم« اخوف ما اخاف»از هوای نفس است؛ که این 

 انسان هدف گرفتن تعالىِ .2

عالىِ فکری، ت عالىِدوم، هدف گرفتن تعالىِ انسان است؛ تعالىِ خود و دیگران. این تعالی شامل تعالىِ علمی، ت

تصادی است؛ یعنی رفاه و تعالىِ اق -یعنی جامعه تعالی پیدا کند  - روحی و اخلاقی، تعالىِ اجتماعی و سیاسی

یت حاکم ش کنند: گسترش و پیشرفت علم برای همه؛امور زندگی مردم. همه موظّفند برای این چیزها تلا

شری تماعىِ بفت اجاندیشه سالم و فکر درست؛ تعالىِ روحی و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق؛ پیشر

ور و پیشرفت ام -های معنوی و علمی و اخلاقی یک فرد، بلکه جامعه هم مورد نظر است ه فقط جنبهن -

رند. ی پیش ببزندگ ها، و بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکاناتاقتصادی و رفاهی انسان

 م ایناین یکی از وظایف همه است؛ مخصوص دوره قدرت و حکومت هم نیست؛ در دوره حکومتِ غیر خدا ه

 .وظیفه وجود دارد

 ترجیح فلاح و رستگاری اخُروی بر سود دنیوی .3

ی ظایف عملوکی از اُخروی بر سود دنیوی، اگر با هم تعارض پیدا کردند. این هم یسوم، ترجیح فلاح و رستگاری 

جهت  بینی است. یعنی اگر در موردی پیش آمد که یک سود دنیوی درهر انسانی است که معتقد به آن جهان

جهت  جایی که ممکن است، انسان باید سعی کند این سود دنیوی را درهدفهای اُخروی قرار نگرفت، تا آن

چه سود  -پوشد بهدفهای اُخروی قرار دهد. اگر یک جا با هم سازگار نبود، انسان یا بایستی از یک سود چشم 

که موجب وزر اُخروی است.  یا بایستی گناهی را مرتکب شود - ...مالی، چه سود قدرت و مقام و محبوبیّت و

نظر کند و رفرا ترجیح دهد؛ یعنی از آن سود صه اُخروی بینی این است که انسان جنبلازمه اعتقاد به آن جهان

ودش را گونه عمل کند. انسان باید فعالیتهای خآن گناه را مرتکب نشود. برعهده هر مسلمانی است که این

کند و تی پیدا نریزی کند؛ به نحوی که با تلاشهای عظیم دنیوی که ناگزیر است آنها را انجام دهد، منافابرنامه

 .نباشد ار آورد،به ب روی و وظایفی که تخلّف از آنها ممکن است در آخرت برای انسان وزر و وبالبرخلاف فلاح اُخ

 مجاهدت و تلاش و مبارزه .4

چه در موضع یک  -چهارم، اصل مجاهدت و تلاش و مبارزه است. یکی از کارهای واجب و اصلی برای هر انسانی 

این است که مبارزه کند؛ یعنی دائم باید تلاش  -باشد  فرد، چه در موضع یک جمع؛ که حکومت و یا یک قدرت
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کند و به تنبلی و بیعملی و بیتعهّدی تن ندهد. گاهی انسان عمل هم دارد، اما نسبت به وظایف اصلی تعهّد 

طور است. انسان به اینها نباید تن بدهد. بایستی ندارد؛ میگوید به ما چه! کجرویهای برخاسته از هوس نیز همین

با تنبلی و بیعملىِ خودش مبارزه کند؛ تلاش و مجاهدت کند و در این راه قبول خطر کند. این یکی از  حتماً

 .اللَّه باشد که آن را در بند بعدی عرض میکنمسبیلوظایف است. البته این مجاهدت باید مجاهدت فی

 امید به پیروزی در همه شرایط .5

ی که اللَّه باشد. کسط است؛ به شرط آن که جهاد فی سبیلپنجمی و آخری، امید به پیروزی در همه شرای

وزی به ه پیرکمشغول مجاهدت است، حق ندارد ناامید شود؛ چون یقیناً پیروزی در انتظار اوست. آن مواردی 

اللَّه نبوده است؛ یا اگر سبیلدست نیامده و نا کامی حاصل شده است، به این خاطر بوده که مجاهدت فی

اللَّه چیست؟ این است سبیلاللَّه نبوده؛ یا اصلاً مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت فیسبیلفی مجاهدت بوده،

ن مجاهدت آدر راه  تواندکه انسان به سبیل اللَّه ایمان و باور و معرفت داشته باشد و آن را بشناسد؛ بنابراین می

 .کند

به عنوان حکومت است. عرض کردم، اینها اینها وظایف یک انسان به عنوان یک فرد و وظایف یک مجموعه 

مخصوص دوران قدرت نیست که چون امروز حکومت در دست مجموعه مؤمنین باللَّه و مؤمنین به اسلام است، 

ما این وظایف را داریم. آن وقتی هم که قدرت در دست این مجموعه نبود، در دست دشمنانشان بود، در دست 

بود، همه این وظایف وجود داشت. بعضی عمل میکردند، بعضی عمل  طاغوت بود، در دست مفسدین فیالارض

نمیکردند؛ بعضی بیشتر عمل میکردند، بعضی کمتر عمل میکردند. این وظایف الان هم برعهده همه 

مسلمانهاست؛ البته بعضی وظایفشان بیشتر است، بعضی کمتر است. وظیفه اصلی همه انبیا و ائمّه و اولیا این 

بگویند  -ردم را به همین وظایف آشنا کنند؛ چه در دورانی که میتوانستند قدرت را کسب کنند بوده است که م

چه آن وقتی که نمیشد قدرت را به  -گونه اداره کنید بروید مجاهدت کنید و قدرت را به دست آورید و این

جنگ و مبارزه  10«.ن کثیرو کأیّن من نبىّ قاتل معه ربّیو»اند؛ دست بیاورند. همه هم تلاش و مبارزه کرده

 -سیاسی و معارضه با دشمنان، چیزی نیست که اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه. در زمان پیغمبران گذشته 

هم بوده است. شاید قبل از ابراهیم هم بوده که من اطّلاعی  -انبیای بزرگ الهی، از زمان ابراهیم به این طرف 

است که انبیا ما را به آن سمت میکشانند. البته در حکومت حق، در بنابراین، این وظایف، وظایفی  .ندارم

تر قرار دارد، این وظیفه سنگین -اللَّه مؤمنین باللَّه و مؤمنین به سبیل -جایی که قدرت در دست بندگان خدا آن

ر بهترین است. چرا؟ چون توانایی شما به عنوان جزئی از مجموعه حکومتِ دولت، با توانایی فردی مثل شما د

حالات حکومت طاغوت قابل مقایسه نیست. فرض کنیم در حکومت طاغوت، آن اختناق و آن شدّتها و آن 

چنانی هم وجود نداشته باشد؛ امکانات بدهند و معارضه آن ... گمراهیها و آن اضلال وسایل ارتباط جمعی و
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شاید هزار  - وضع وجود یک قدرت اسلامییعنی  -نکنند؛ از قدرتشان علیه شما هم استفاده نکنند. وضع کنونی 

مرتبه از بهترین حالاتی که در حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای ترویج و پیگیری و تحقّق آرمانهای 

 .الهی داشته باشد، بهتر باشد. پس بایستی این را قدر دانست

ریق طانید از میتو یش آمده و شماایجاد این قدرت الهی و اسلامی، امر بسیار دشواری است. این چیزی که الان پ

وند و دیف شرآن، این هدفها را تحقّق ببخشید، آسان به دست نیامده است. صدها شرط و صدها موقعیت باید 

ر طور نبود که در هر زمانی، در های مثل انقلاب اسلامی بتواند رخ دهد. اینکنار هم قرار گیرند تا حادثه

ا، در مردم ما، در در تاریخ ما، در وضع زندگی م .ای بتواند پیش بیاید؛ نهشرایطی، در هر کشوری، چنین حادثه

یاسی و طات سارتباطات اجتماعی ما، در اعتقادات ما، در وضع حکومت ما، در وضع جغرافیایی ما، در ارتبا

ه وجود اسلامی بکه انقلاب قدر حوادثِ فراوان کنار هم قرار گرفت تا شرایط آماده شد برای ایناقتصادی عالم، آن

نین چیزی آید. این همه شرایط با همدیگر مجتمع شوند تا چآید و پیروز شود. این شرایط، آسان به دست نمی

ه رایط را پیش بیاورند، در همقطعاً اگر ش -که ممکن نیست پیش آید؛ چیز بسیار مستبعدی است. البته نه این

یار مغتنم و دیریاب و ایط پیش آمد و شد؛ و این پدیده بسهرحال این شریکن در کشور ما بهل -جا ممکن است 

 .عجیبی است، باید قدر این را دانست

 ؛ فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامیج/ نقشه راه

ه وجود رد، بکما میخواهیم آن نظامی، آن تشکیلاتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را در آن محقّق 

 آوریم. این یک فرآیند طولانی و دشواری دارد و شروعش از انقلاب اسلامی است. 

 .انقلاب اسلامی1

شتهایی آن بردا رخلافینها نیست؛ بالبته انقلاب که میگوییم، حتماً به معنای زد و خورد و شلوغ کاری و امثال ا

ا رگاهی میخواهند انقلاب  !ی انقلاب بازی کنندآید با کلمهها خوششان میاست که میبینیم در بعضی از نوشته

ز نقلاب چیعنی ایبه معنای شورش، اغتشاش، بینظمی و بیسامانی وانمود کنند و بگویند ما انقلاب نمیخواهیم؛ 

 نیادی دربگونی لط از انقلاب است. انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی. البته این دگربدی است! این برداشتهای غ

 ر انقلابکه د اغلب موارد بدون چالشهای دشوار و بدون زورآزمایی، امکانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست

ای م و تودهعا جحتماً بایستی اغتشاش و شورش و امثال اینها باشد؛ نه، ولی هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیّ 

های غلطی جایی است که پایههم معنایش انقلاب نیست؛ هر تحولی هم معنایش انقلاب نیست؛ انقلاب آن

، پیدا کرد های درستی به جای آن گذاشته میشود. این قدمِ اوّل است. انقلاب که تحقّقبرچیده میشود و پایه

 بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامی است. 
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 اسلامی.نظام 2

شور ما ککه وقتی در نظام اسلامی، یعنی طرح مهندسی و شکل کلّی اسلامی را در جایی پیاده کردن. مثل این

دمىِ وایىِ مرىِ تقنظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته برداشته شد، به جای آن، نظام دین

یعنی  یکند؛سی برایش معیّن کرده، تحقق پیدا مگزینشی جایگزین میشود؛ با همین شکل کلّی که قانون اسا

 نظام اسلامی. 

 .دولت اسلامی3

عبیر تا به بعد از آن که نظام اسلامی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی میرسد؛ ی

م نیست؛ ی اول فراهمی؛ چون این در وهلهبه گونه اسلا -یعنی ماها  -تر، تشکیل منش و روش دولتمردان روشن

ایطی که متعلق به مسؤولان و دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شر .بتدریج و با تلاش باید به وجود آید

اقصند، ند؛ یا اگر نسر کار بیای -اگر هستند  -یک مسؤول دولت اسلامی است، تطبیق کنند. یا چنان افرادی 

ه بعبیر ند. این مرحله سوم است که از آن تخودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببر

نه به  ه معنای عام،بنظام اسلامی قبلاً آمده، اکنون دولت باید اسلامی شود. دولت  .ایجاد دولت اسلامی میکنیم

 .بری و همهگانه، مسؤولان کشور، رهمعنای هیأت وزرا؛ یعنی قوای سه

 .کشور اسلامی4

گاه . اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آنکشورِ اسلامی است -ه بعد از این است ک -ی چهارم مرحله

قر فت؛ فرکشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد 

الملل ارتقاء پیدا آید؛ جایگاهش در روابط بینکن میشود؛ عزّت حقیقی برای مردم به وجود میبتدریج ریشه

 یکند؛ این میشود کشور اسلامی. م

 .تمدن اسلامی5

د. درست کر سلامیااز این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن، دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی میشود دنیای 

 .آیدالگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می

 ایم؟ما در کدام مرحله

ایم. هیچ کس نمیتواند ادّعا کند ز به کشور اسلامی نرسیدهی سومیم؛ ما هنوایم؟ ما در مرحلهما در کدام مرحله

 -، یعنی همانهایی که کردند «ما» -ریزی کردیم که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه

جا معلوم است. مشخّص است که نای حکومت در آنو الان یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخّص و مب

گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولتها دارند، مشخّص و معلوم مسؤولان چگونه باید باشند. قوای سه

است؛ اما نمیتوانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش 
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خودمان را تربیت کنیم. البته اگر در رأس کار یک امام معصوم مثل امیرالمؤمنین  ببریم. ما باید

الصّلاةوالسّلام باشد که قولش، فعلش و منشش الگوست، کار برای کارگزاران نظام آسانتر است؛ چون نسخه علیه

، البته کارِ کامل را در اختیار دارند و در همه چیزش هدایت هست. وقتی آدمی مثل من در رأس کار باشد

کارگزاران مشکلتر است؛ ولی ثوابشان هم بیشتر است. اگر توانستند در این راه حرکت کنند، اجر الهیشان بیشتر 

خواهد شد. هر کدام از شما تلاش کنید که برای این مسؤولیتها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق سازید؛ یعنی 

المال، اجتنابتان دم، رعایتتان نسبت به شرع، رعایتتان نسبت به بیتدینتان، تقوایتان، رعایتتان نسبت به حال مر

پرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بیعملی و وخویشبازیها و قوماز خودخواهیها و خودپرستیها و رفیق

ار خودتان را ها کهوی و هوس و این چیزها مطابق با الگوی اسلام باشد. هر کدام از شما بتوانید در این زمینه

بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید، البته ثواب شما از آن کسی که در زمان امیرالمؤمنین 

الصّلاةوالسّلام نگاه میکرد و الصّلاةوالسّلام این کار را میکرد، یقیناً بیشتر است؛ چون او به امیرالمؤمنین علیهعلیه

طور به او نگاه کنید و برایتان الگو باشد؛ لیکن ا ندارید که آنآن حضرت الگوی کامل بود؛ اما شما چنین کسی ر

 .مان وظیفه داریمضوابط در دست همه ما هست و امروز همه

 ترین خطر چیست؟عمده

انّ اخوف ما اخاف علیکم اثنان » :ترین خطر چیست؟ من در پاسخ به این سؤال یک روایت میخوانم. فرمودعمده

پرستی و هویپرستی است. تعجّب نکنید؛ از همه خطر عمده دو چیز است: اوّل، هوس «.اتّباع الهوی و طول الأمل

از همه  ؛«دی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیکانّ اع»خطرها بالاتر، همان هوای نفسی است که در دل ماست؛ 

چیز را و همان خودی است که در وجود توست؛ آن منیّتی که همه « من»تر، همان نفس، همان دشمنها دشمن

انّ اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتّباع الهوی و »جا هم از زبان پیغمبر همین را میفرماید: برای خود میخواهد. این

یعنی پیروی از هوای نفس، شما را از راه خدا گمراه میکند. غالب  ؛«ا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقطول الأمل فأمّ 

که از ته ما برای خودمان هزار رقم توجیه درست میکنیم، برای ایناین گمراهیها به خاطر هوای نفس است. الب

راه خدا منحرف شویم و حرف و عملمان غیر از آن چیزی باشد که شرع و دین برای ما معیّن کرده است. هوای 

ا و امّ»گمراه میکند.  -اللَّه لازم است که جهاد در سبیل - اللَّهنفس خصوصیتش این است که شما را از سبیل

که فلان طور، طول امل، یعنی آرزوهای دور و دراز شخصی: تلاش کن، برای این«. طول الأمل فینسی الأخرة

که به فلان مقام برسی؛ تلاش کن، خانه برای خودت درست کنی؛ تلاش کن و مقدّمات را فراهم کن، برای این

لان سرمایه را برای خودت فراهم آوری و که فزید و عمرو را ببین و هزار نوع مشکل را پشت سر بگذار تا این

یعنی آرزوهایی که یکی پس از دیگری میآیند و  -الأمل فلان فعالیت اقتصادی را در مشت بگیری. این طول

جلوِ چشم انسان صف میکشند؛ برای انسان هدف درست میکنند و هدفهای حقیر در نظر انسان  -نشدنیاند تمام

است؛ آخرت را از یاد انسان میبرند؛ انسان دائماً مشغول  « ینسی الأخرة»عمده میشود. خاصیت این هدفها 
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ماند؛ دلِ انسان را میمیرانند؛ میل به دعا، میل به انابه، میل به هدفهای حقیر میشود؛ برای انسان وقتی باقی نمی

 )متن ادامه دارد( .تضرّع و میل به توجّه را برای انسان باقی نمیگذارند

 علیکم و رحمةاللَّه و برکاتهوالسّلام 


